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مقدمه براي دانشجويان

الملـل؛ و     ام، ابتدا امريكا و سـپس بـين          سال اقتصاد سياسي تدريس كرده     43من به مدت    
اقتـصاد سياسـي را رشـته       م  بـشر داشـته باش ـ    خواستم سهمي در بهبود وضـعيت         مي چون

ي هـا    به اين نتيجه رسـيدم كـه موفقيـت برنامـه           وتحقيقي و تدريسي خود انتخاب كردم       
 نه تنها هنوز هم اعتقاد دارم كـه          و توسعه بدون بنياد محكم در اقتصاد سياسي بعيد است        

كـرده   توانند خود را كاملاً تحصيل  نمياشخاص بلكه بر اين باورم كه  ،اين درست است  
مـا عمـلاً از     ،  بـا وجـود ايـن     . مباني اقتصاد سياسي را درك كنند      كه  زمانيتا  انند مگر   بد

  . گوييم چگونگي عملكرد جهان بشري سخن مي
ام همــواره  ام ســعي كــرده بــر اســاس بــازخورد دانــشجويان طــي دوره آموزشــي

اي  هدفم هميشه اين بوده است كه دانش قابل اسـتفاده         . گذاري بيانم را بهبود بخشم    تأثير
ي هـا   دانـشجويان بايـد بتواننـد گـزاره       ،  بعـد از پايـان كـلاس      : عرضه كـنم  به دانشجويان   

ايـن موضـوع    كه  ،   بخوانند يا بشنوند   تري مربوط به مسائل اقتصاد سياسي را با فهم عميق        
كرده  افراد تحصيل ،  به عبارت ديگر  . كند ي انتقادي و مستقل مي    هاآنها را قادر به قضاوت    

  .  بپردازنداظهارنظراستدلالات موجود به صرفاً فقت يا عدم موافقت نبايد در مورد موا
ــان در عرصــه اقتــصاد سياســي مــستلزم   ي انتقــاديهــاپيــشرفت توانايي ــزايش ت اف

بايد چگـونگي عملكـرد نهادهـاي مهـم را          ،  نخست: است يتان در چندين حوزه   هامهارت
 سياسـت پـولي را       عملكـرد فرضـي    بايددرك چگونگي عملكرد پول      مثلاً براي . بدانيد
ي هـا  دارد كه خود بـر نرخ      هاسياست پولي ارتباط نزديكي با تغييرات سطح قيمت       . بفهميد

 امـا بـدون فهـم آنهـا         ،نـد ا  اين ارتباطات پيچيده  . گذارد  مي تأثيري رايج   هاارزي ميان پول  
ارزش واقعي   «: مسائلي مانند موارد زير قضاوت مستقلي داشته باشيد        بارهتوانيد در  نمي
 چرا چنين سؤالي در    «:يا در همين مورد   »  چقدر است؟  امريكاچين نسبت به دلار     پول  
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يي در سـال    امريكـا ان  سياسـتمدار بسياري از مقامات و     » يابد؟  وهله نخست اهميت مي   
معنـاي ايـن    » .شده اسـت  گذاري   كمتر از حد ارزش    « معتقد بودند كه پول چين     2007

 مسائل نيازمند اطلاعات سياسي و      گونه  اينند؟ فهم   ا   با آن مخالف   هاچيست؟ چرا چيني  
الملـل   اطلاعاتي از اين دست بايد قطعاً در درس اقتـصاد سياسـي بـين             . اقتصادي است 

كـه نيازمنـد اسـتفاده از زبـان رياضـيات           شـود   اي تبيـين      شود اما بايد به شيوه     گنجانده
برخـي  نـد امـا   ا برخي دانشجويان با زبان رياضـيات راحـت     ،  بر اساس تجربه من   . نباشد
امـا  منـسجم   يم و اين مـتن داراي رهيـافتي         هاكلاس،  بنابراين. بسيار مشكل دارند  ديگر  

  . استغيررياضي 
تحليـل  . كلمات واقعاً اهميت دارند   . بياموزيدبايد واژگان كاملاً جديدي     ،  دوم

باعـث  ممكـن اسـت     كاربرد اشـتباه كلمـات      . دقيق مستلزم تعريف دقيق واژگان است     
ام و   تعريـف و پيوسـته اسـتفاده كـرده        ،  گان كليدي را شناسايي   من واژ . سوء فهم شود  

. اســتآمــده فهرســتي از واژگــان تخصــصي در پايــان كتــاب  ، بــراي رجــوع ســريع
زيـرا افـراد متفـاوت ممكـن اسـت از           ،  دشـوار باشـد   شايد  شناسي اقتصاد سياسي     معني

، مـثلاً . شـند واژگان يكساني استفاده كنند اما معاني كاملاً متفـاوتي در ذهـن داشـته با               
زبان مـورد اسـتفاده     ،  متأسفانه.  دارد بسته به متن معاني متعددي    » capital «اي مانند  واژه

 زبان و توضـيحات اقتـصاددانان     غالباً با   ) ي بازار سهام  هامانند گزارش  (در گفتمان مالي  
يكي از  . ممكن است ابهام به وجود آيد     ،   روشن نشوند  هااگر اين تفاوت  .  است متفاوت
 ايـن واژگـان     يحفظ معاني تمام  . كثرت واژگان اختصاري است   ،  ي مربوط ها دغدغه

زيـرا مـوارد بـسياري وجـود دارد كـه       ؛اما استفاده از آنها ضروري است ،دشوار است 
، چه كسي هنگام بحث از يونسكو      مثلاً. رود  به كار مي  فقط واژه اختصاري در ادبيات      

حـروف  ي دقيـق مربـوط بـه     هـا   م واژه كند؟ بسياري از مرد    از نام كامل آن استفاده مي     
شناسايي درست ممكن اسـت اصـلاً اهميـت نداشـته           ،  در واقع . دانند  را نمي  اختصاري

  بـا يـك واژه اختـصاري       ممكـن اسـت برخـورد     اما  . عملكرد سازمان مهم است    ،باشد
،  اجتناب كـنم   مسئلهام از اين     من سعي كرده  . آور باشد    عذاب براي خواننده » نامفهوم«

ي اختـصار فهرستي از واژگان      هجي كردن اسم و خواه با استفاده مكرر از آن          خواه با 
   .آورده شده است] متن انگليسي[در ابتداي كتاب 
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 مسائل اقتصاد سياسـي     بارهوقتي افراد در  . اهميت دارد » موضع افراد  «فهم،  سوم
شــك آن  بــي. كننــد  درك مــييانــداز خاصــ را از چــشمآنهــا ، كننــد اظهــار نظــر مــي

راهبرد من در   . چه آنها بدانند و چه ندانند     ،   جامعي دارد  بيني جهاننداز ريشه در    ا چشم
بيني مـسلط      موارد را صريحاً پيرامون سه جهان      يساماندهي اين متن آن است كه تمام      

ي متفـاوت دسـت     هـا بيني وقتي فرد به فهم درستي از اين جهـان        ،  از نظر من  . تنظيم كنم 
 هـر يـك از      بـاره داند كه وي در    كند بلكه مي   ك مي يابد نه تنها موضع سخنران را در      
چندين طي » بازار آزاد  «رويكرد،  براي نمونه . انديشد مسائل اقتصاد سياسي چگونه مي    

رويكرد نتيجه منطقي   . بيني مسلط اقتصاد سياسي در سطح جهان بوده است         دهه جهان 
 در  هـا   سـرمايه » ادنقل و انتقـال آز     «و» تجارت آزاد  «بركه  است  يي  هابازار آزاد سياست  

ي هابينـي بـازار آزاد يكـي از مـدل          حمايت و تكيه بـر جهـان      .  دارد تأكيدبين كشورها   
اين مـدل بـازار اسـاس       . پردازد  است كه به چگونگي عملكرد بازار آزاد مي        اي  فكري

بايـد  ،  بيني بـازار   بنابراين براي درك منطق جهان    . دهد رشته علمي اقتصاد را شكل مي     
 احتمـالاً بيني فراتر از چيزي است كـه         اما جهان . در اقتصاد را فهميد   مدل فكري نهفته    

بينـي بنيـادي      جهـان  كـلام رسـا دربـاره     . كنـيم  ي اقتصاد با آن برخورد مـي      هادر كلاس 
تـرين رفتـار     مطلـوب ،  ماهيـت جامعـه   ،   سرشت بـشر   دهد كه   را توضيح مي  مفروضاتي  

رويكـرد  حاميـان   ،  راي نمونـه  ب. شود   را شامل مي   و غيره ،  نتايج مطلوب آينده  ،  اخلاقي
بازار نه تنهـا  رويكرد معتقدند كه ، برنده نوبل اقتصاد  ،  1بازار آزاد مانند ميلتون فريدمن    

  .  استگيري نيز ترين نظام تصميم بهترين ابزار تحليلي است بلكه اخلاقي
 متفـاوت اقتـصاد سياسـي را بيـان          نـسبتاً بينـي اصـلي و       سـه جهـان   حاضر  كتاب  

ي هانهـادي و ديـدگاه    ،  توان تحت عنوان بـازار آزاد      بيني را مي   جهاناين سه   . كند مي
بعـدي در رشـته اقتـصاد         ايـن تقـسيم سـه     . داري شناسايي كـرد    ماركسيستي در سرمايه  
اصـول  .  سـاخته خـودم اسـت   هـا بيني  امـا شـيوه بيـان ايـن جهـان          ،سياسي جديـد نيـست    

و ، عمق كـافي ، وضوح: زند اا عبارت،  پيروي كنمهاام از آن  كه تلاش كرده اي  تعليمي
مطـرح   خاص خودش را دارد كه در فصل بعدي مدلبيني  هر جهان . پيوستگي منطقي 

 از آن اسـت كـه هـر مـدلي         - »تـر  ريختـه   هم  به «- تر  بيرون بسيار پيچيده    جهان. شود مي
                                                                                                                             
1. Milton Friedman 
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» هاسـازي  آرمـان  « لزوماً هامدل،  بنابراين. بتواند آن را به طور دقيق و كامل توصيف كند         
 نـه   اسـت چگونگي پيشرفت امـور     باره   در دادن شناخت  هاهدف مدل . كنند  مي را ساده 

 يمفروض مدل بازار ايـن اسـت كـه تـصميمات تمـام            ،  مثلاً.  ابعاد واقعيت  يتمامثبت  
موجـب  ايـن مفـروض    . شـوند  كثرسازي منافع مادي تعيـين مـي      ابازيگران براساس حد  

  . شود ي آن نميشود اما موجب واقعيت توصيف پيوستگي منطقي مدل بازار مي
بايد آنها را در سطح فكـري فراتـر از      ،  به فهمتان كمك كنند    هابراي اينكه مدل  

 ،گاهي اوقات ممكن است اين ارتقا غير قابل دسترس باشد         . تجربه روزمره قرار دهيد   
 بـاره تري در  وقتي اين كار را انجام دهيد به مفهوم بسيار روشن         ،  اما براساس تجربه من   

انداز اقتصاد سياسي دست خواهيد      ي گوناگون از چشم   هابيني انچگونگي برداشت جه  
چندين نمودار تصويري   ،  تر براي كمك به شما در رسيدن به اين مفهوم روشن         . يافت
  . فراهم شده است ارتباطات دروني هر يك از سه مدل اصلي بارهدر

اميدوارم كه كارهاي من بـه لحـاظ فكـري برايتـان مفيـد باشـد و                 ! موفق باشيد 
 مسائل مهم اقتصاد سياسـي اعتمـاد بـه نفـس             ي انتقادي و مستقل درباره    هاراي قضاوت ب

  . بيشتري داشته باشيد
  ميلر. يس ريموند
  الملل و علوم اجتماعي  استاد روابط بين

  دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو
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اندامقدمه براي است

مـتن  كه باعـث درك صـحيح ايـن          آموزشي   يراهبردمطرح كردن   كه  كردم  فكر  
  ايـن بـه مـن      كـه   حـالي در  .  باشـد  نيز مانند دانـشجويان مفيـد     استادان  براي  شود    مي

 برخـي   ، تا اسلاف فكري مشهور رهيافت خود را معرفي كـرده          د داد فرصت خواه 
 بـه وضـوح     ،ممكـن اسـت كـاملاً روشـن نباشـند         كـه   ام را    از راهبردهاي آموزشـي   

  . تشريح كنم
همـه   شـيكاگو يـاد گـرفتم كـه      من بـه عنـوان دانـشجوي دكتـري در دانـشگاه           

هـر اجتمـاع علمـي بـه يـك          . ي دانشگاهي مخلوقات اجتماعات علمـا هـستند       ها  رشته
تغييـر   يآور بـسيار شـگفت   طـرز   گـاهي بـه     ،  رسد كه در طول زمـان      اجماع نظري مي  

فهمنـد   خواستم مطمئن شوم كه دانشجويانم مـي  در آموزش خود مي  ،  بنابراين. يابد مي
از منظر آن   شخص  اي به ديدگاهي بستگي دارد كه         هر پديده  هباركه تفكر هر فرد در    

تنها راه تعليم بينش فوق ايـن بـود كـه نـشان دهـيم كـه             ،  از نظر من  . دنگر به پديده مي  
امـا بـراي    . دهـد  اندازي است كه مبناي آن را تشكيل مي        چگونه هر رشته داراي چشم    

دربـاره  نگـرش فـرد     وه  نح ـر  داينكه به طور مؤثر نشان دهيم كه چگونه يك ديـدگاه            
رويـدادهاي  چگونـه  ي متعـارض    هابايد نشان دهيم كه ديدگاه    ،  گذارد  مي تأثيرجهان  

ايـن كـار    . ي آموزشي تطبيقي است   هااين به معناي ديدگاه   . كنند يكسان را تفسير مي   
ي گوناگون بـر  هامقولات مشتركي كه ديدگاهاز طرح كلي داشتن توان بدون  را نمي 

  .  به طور مؤثر انجام داد،شوند يمبناي آنها مقايسه م
بخشي است كه از نظر من طرح كلي مقولات و مسائل             مفهوم سامان  بيني جهان

 تـأثير  مـن ايـن اسـت كـه هـر كـسي تحـت        فـرض  پـيش . كنـد  مشترك را فـراهم مـي     
 است كـه    اي  شناختي اين همان مفهوم انسان   . دكن بيند و عمل مي     مي يبيني خاص  جهان
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 اسـتدلال   1950وي در دهـه     .  بـود  1يـن زمينـه رابـرت ردفيلـد       نخستين اسـتاد مـن در ا      
است كه مفروضات مربـوط بـه       مردمي   فلسفه زندگي مشترك     ،بيني كرد كه جهان   مي

 يوي معتقـد بـود كـه تمـام      . شـود  مـي را شـامل    ماهيت زندگي و هنجارهاي اخلاقـي       
 1960 در دهـه     2نهتومـاس كـو   . سـازند  ي خـاص خـود را برمـي       هـا بيني  جهان هافرهنگ

ي علمي  هابيني هرچند وي جهان  ،  بيني را در اجتماعات علمي به كار بست        جهانمفهوم  
ي علـوم اجتمـاعي بـه       هـا   ن اين نبود كه رشـته     هنظر كو . ناميد مي» پارادايم «را در ابتدا  

شـوند تـا     راهبردهاي پژوهشي مورد توافق خود به هم نزديك مـي  بارهاندازه كافي در  
ن اساير متفكر ،  نهرغم توصيه كو    بهاما  .  شوند يك مطالعه يي مانند فيز  ها   رشته  به شيوه 

من خودم اين كـار را      . ندبسترا در مورد علوم اجتماعي به كار        رفتند و عقايد او     فراتر  
بيني كلي براي مقايسه وجوه علمي هفت         و يك جهان   م انجام داد  1980در اوايل دهه    

  مورد ر اساس ديدگاه خود در     را ب  هامن جدول . رشته سنتي علوم اجتماعي ايجاد كردم     
 علـوم   بـاره اي كـه در    مقايـسه .  پر كردم  امريكامضامين مسلط در رويه علوم اجتماعي       

زيـرا اقتـصاد سياسـي از ايـن         ،  زمينه اين اثـر اسـت       پيش ،ام سياسي و اقتصاد انجام داده    
  . شود  تشكيل ميها رشته

رد تا بفهمند كـه  ك  به دانشجويانم كمك ميهاديدگاهستي  نيمقابله امپرسيو اين  
ن و برخـي از     هكـو . ي مختلف در بسياري از ابعاد با هم تفاوت دارنـد          ها  چگونه رشته 

 اما هـدف مـن آموزشـي        ،اند  كار من شكاك بوده    درباره احتمالاًطرفداران اين رشته    
ند از  ا  ي علمي عبارت  ها  رشته،  با وجود اين  . بود نه تصريح شديد راهبردهاي پژوهشي     

نظران آنها را    حتي برخي از صاحب   . ي خودشان هافرهنگ ا خرده اجتماعات تخصصي ب  
بيني ابـزار    شناختي جهان  ام كه مفهوم انسان    من دريافته ،  بنابراين. اند به قبيله تشبيه كرده   
  . است»  جهاندرباره «هر رشته» ديدگاه «سودمندي براي فهم

تـدريس  الملـل را      خواسـتم اقتـصاد سياسـي بـين         وقتي كه براي نخستين بار مي     
الملـل داراي رهيـافتي       كنم، از كشف اين نكته خوشحال بودم كه اقتصاد سياسي بـين           

  سه مكتـب اصـلي و احتمـالاً       . گيرد  بعدي است كه اين رشته بر مبناي آن شكل مي           سه
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  مقايسه علوم سياسي و اقتصاد    1جدول 
  اقتصاد  علوم سياسي  ابعاد

  توليد و توزيع  هامت و فرايندهاي حكوهاخصلت، انواع  موضوع محوري
و ،  مبادلـه ،  عرضه و تقاضـا     و سياست، حكمراني، قدرت  مفاهيم اساسي

  انتخاب
ــاب     هاو ايدئولوژينظامها ي ها سازمان و نظريه  راهبردهاي تبييني ــازار و انتخـ ــدل بـ مـ

  عقلاني
 گيــــري جهــــت

  هنجاري
  تفوق بازار رقابتي  گرايي دموكراتيك تفوق كثرت

 و،  مطالعـات مـوردي   ،  هاگيري  رأي  نظرسنجي  ها  دادهگردآوري
  »متون برجسته«

  ي كميهاشاخص

  سازي رياضي آمار و مدل  و تفسير، تحليل تطبيقي، آمار  ها تحليل داده

ي در مورد چگونگي عملكرد اقتصاد سياسي جهـاني     تباي رق ها ديدگاه ،قياس غيرقابل
سه اين سه رهيافـت     من از ابتدا كلاسم را پيرامون مقاي      . و الزامات كاركردي آن دارند    

آنها عمدتاً مطالبـشان    . ي درسي اصلي به اين شيوه نبودند      هااما كتاب . سازماندهي كردم 
اين درباره  و  كردند    مييا مضاميني مانند تجارت و توسعه ساماندهي         را حول تاريخ و   
مـن احـساس كـردم كـه        . ندكرد  خاص بحث مي   ي مضمون چهارچوبسه ديدگاه در    

شــود عرضــه  كامــل اي  بــستههمچــوني گونــاگون هاگاهاگــر هــر يــك از ايــن ديــد
  . تري خواهند داشت دانشجويان فهم منسجم

.  راحـت نبـودم    شـدند،   مطرح مي اي كه اين مكاتب فكري       با شيوه ،  علاوه بر اين  
معرفـي  » 3 و راديكاليسم  2مركانتيليسم،  1ليبراليسم «يكي از متون مشهور اين سه مكتب را       

ايـن  همـه  امـا   ،)Lairson and Skidmore, International Political Economy (كرد مي
 معنـاي   امريكـا در گفتمـان سياسـي جـاري        . اي دارنـد   كننـده  ي گمـراه  هـا  ويژگي هاعنوان

مـن بـا   . اش يعني معناي بازار آزاد قـرن نـوزدهم اسـت        ليبراليسم در تضاد با معناي سنتي     
دهد و توجـه كـافي       يت مي ملت را اولو   - موافقم كه مركانتيليسم دولت    4نجيسوزان استر 
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رســد كــه  بــه نظــر مــي. ي فراملــي در اقتــصاد سياســي جهــاني نــداردهابــه نقــش شــركت
اصـول  ،  با وجود اين  . راديكاليسم بيشتر برچسب سياسي جنگ سرد است نه عنوان دقيق         

  . داري است تر از نقد ماركس از سرمايه جامعه بازار در بسياري از ابعاد عملاً افراطي
شـان مبنـاي    ي س كردم كه اين سه مكتب بايد در محتواي اقتـصاد         همچنين احسا 
 3و كـريس ادواردز ، 2جـان كـامرون  ، 1از كن كـول ،  در اين مورد  . محكمي داشته باشند  

 سـه مكتـب   4نـد ا چرا اقتصاددانان با هـم مخـالف  كتاب آنها تحت عنوان     . كمك گرفتم 
ان كاملاً از هم متمـايز      ي ارزش متعارضش  ها  كند كه به واسطه نظريه     فكري را معرفي مي   

 ايـن   5قطعـه   جهـان قطعـه   سپس كريس ادواردز در كتاب خـود تحـت عنـوان            . شوند مي
رهيافتـشان در زيرعنـوان كتـاب       . گيـرد  المللي بـه كـار مـي        را در عرصه بين    چهارچوب

اي در  آنهـا تـصورات پيچيـده   . گيرد مورد اشاره قرار مي، اقتصاد سياسي اقتصاد ،  نخست
 سياسـي را    نفـع   ذيتـرجيح احتمـالي گـروه        كننـد،   مطـرح مـي   ري  مورد هر مكتـب فك ـ    

  . كنند يادآوري و عواقب سياسي اتخاذ يك رهيافت نظري در مقابل ديگري را بيان مي
رهيافـت مـن در تبيـين       . انـد  آثار فوق منطق رهيافت اين كتاب را فراهم كـرده         

بينـي بـه     سـه جهـان   هـر يـك از ايـن        .  عمدتاً مبتني بر مؤلفه اقتصادي است      هابيني جهان
د كه ابعاد خاص هر     شو  كلي استفاده مي   چهارچوب و از يك     عرضهعنوان يك مدل    

و ،  تعاملات داخلي ،  هافرض  پيشمفروضات يا   : دهد بيني را در مقابل هم قرار مي       جهان
، داري مدل بازار و مدل ماركس از شيوه توليد سرمايه        ،  دو مورد از اين سه مدل     . نتايج

سـازماني   كه آن را مدل   ،  مدل سوم .  مشهورند نسبتاًي ذهني   ها  ساختهبرداشت من از بر   
تركيب من از چنـدين موضـع فكـري خـصوصاً نهادگرايـان و              ،  ام  ناميده 6چندمحوري
 7كنم جان كنت گلبريت    تكيه مي او  ين نهادگرايي كه بر     تر  مهم.  است هانئوريكاردويي

، كـول . دهـد  را شـكل مـي   مبنـاي رويكـرد نئوريكـاردويي    8رو سـرافا ي ـ است و اثر پي   
مـن چنـدين    . نامنـد  مـي » هزينه توليد  «كامرون و ادواردز اين مكتب فكري را رهيافت       
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4. Why Economists Disagree 
5. The Fragmented World 
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7. John Kenneth Galbraith 
8. Piero Sraffa 
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، نجياسـتر ،  2پـولاني ،  گلبريت،  1نهادگراياني مانند وبلن  عقايد  ي خود   هاسال در كلاس  
تـا اينكـه   ، گونـه  كردم اما نه به عنوان بسته منـسجم مـدل         مطرح  و سايرين را    ،  3كورتن

 را با همان ساختار منطقي      هاچرا اين ديدگاه   «:وي بسيار تيزهوشي گفت   روزي دانشج 
در . كامـل نبودنـد   معرفيهـا   آن  ؛  بوداو  حق با   » دهيد؟ دو ديدگاه اصلي ديگر ارائه نمي     

. ام كـه آن عـدم تـوازن را اصـلاح كـنم             ي بعدي و در اين كتاب سعي كـرده        هاكلاس
  . گاه مفيد باشداين ديدطرح اميدوارم كه برساخته من برايتان در 

خـواهم برخـي از واژگـان        مـي ،  بينـي   جهـان   يـا  در فرايند بحث از اين سه مدل      
ن اصلي را استفاده كـنم تـا دانـشجويان وقتـي كـه آنهـا را در كتـاب                    امرتبط با متفكر  

براي حفظ انـسجام    . اما چند استثناي مهم وجود دارد     . تشخيص دهند بينند   ديگري مي 
 و كاهش ابهام دانشجويان چند تغييـر در كـاربرد           هادلمهمه  كامل واژگان كليدي در     

كنـد    آنهـا صـدق مـي      بـاره اي كه خـصوصاً ايـن امـر در         دو واژه . واژگان ايجاد كردم  
روشـهاي  اي است كـه بـه        واژهسرمايه  ،  دانيد  كه مي  طور  همان.  است 5مازاد و   4سرمايه

اددانان مــن همــواره آن را بــر مبنــاي تعريــف اقتــص.  اســتگونــاگون مــورد اســتفاده
 خـدمات و كالاهـاي واقعـي         گـذاري  كـنم كـه بـين سـرمايه        نئوكلاسيك استفاده مـي   

 شـوند  انداز از سوي ديگر تمايز قائل مـي        سو و تسهيل مالي فرايند پس      توليدي از يك  
. )شوند انگاري به عنوان سرمايه فيزيكي در مقابل سرمايه مالي تعريف مي           كه با ساده  (

كـنم كـه صـدق       ربرد براي ماركسيسم است اما فكـر مـي        سازترين پيامد اين كا    مشكل
در نتيجه  . ارزش افزوده مانند  ،   ارجح است  مازادكاربرد واژه   ،  از نظر ماركس  . كند مي

ناميد و با معناي مـورد       مجبور بودم كه كلمات ديگري براي چيزي كه سرافا مازاد مي          
 آموزشـي   يراهبـرد اين رهيافت انـسجام معنـايي       . پيدا كنم ،  نظر ماركس متفاوت بود   

  . كمك كندنيز اميدوارم به شما   ودانم است كه من آن را براي دانشجويان مفيد مي
وقتي كه دانـشجويان در  .  مطرح كنمرا منصفانهديدگاه ام تا هر سه   سعي كرده 

دانـستم   مي» دهيد؟ بيني را ترجيح مي    كدام جهان  «كردند كه  يم سؤال مي  هاپايان كلاس 
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توانم در مورد هر سـه مـدل بـا اشـتياق سـخنراني               من مي . ام  شده كه در اين كار موفق    
كننـده    هـر ديـدگاه روشـن     . هـر يـك از آنهـا نقـش مهمـي دارنـد            ،  با وجود اين  . كنم

خواهنـد    ميكه  موافق نيستم   بدين علت من با نويسندگاني      . ي ديگري است  هاديدگاه
انشجويان بايـد بداننـد     من معتقدم كه د   .  ادغام كنند  در يكي از آنها   را  اين سه ديدگاه    

خـاص  ديـدگاهي   گيران يا دانشمندان خـصوصاً اگـر متعهـد بـه             بيني تصميم  كه جهان 
  .  چشمگيري بر سياست و حتي دانش داردتأثيرباشند 

ــان   ــر جه ــاب ب ــن كت ــابيني چــون اي ــد ه ــاملي از  ،  داردتأكي ــاريخي ك گــزارش ت
ي هـا كتاب. شـود  نمـي داده  موضوعات عمده سنتي در اين رشـته ماننـد سياسـت تجـاري              

ايـن كتـاب    . دهنـد   اكنون ايـن كـار را بـه خـوبي انجـام مـي              وجود دارند كه هم   بسياري  
تفكـرات  نهادي و سياسي را بـراي كمـك بـه درك دانـشجويان از               ،  ي تاريخي ها  نمونه

ي هـا بيني جهـان طـرح   واهيـد در كلاسـتان عـلاوه بـر          بخامـا اگـر     ؛  كند  عرضه مي انتزاعي  
الملـل    موضوعات اصلي اقتصاد سياسـي بـين    يي از تمام  پوشش تاريخي جامع  ،  متعارض

  .  باشداستفادهقابل محور  ي تاريخها اين كتاب به عنوان مكمل نمونه، شايد داشته باشيد
 بـه عنـوان نخـستين قيـد         جهـاني  بـه جـاي      المللـي  بـين استفاده مـن از     ،  سرانجام

 از ايـن    بلكـه عمـلاً   . نيـست محكم و قطعي    اولويت فكري   از  اقتصادي سياسي حاكي    
 سـازگاري   1الملـل  اقتصاد سياسي بـين   گيرد كه عبارت توصيفي      ت مي ئديدگاه من نش  

» IPE «واژه اختـصاري  ،  گذشـته از ايـن    . طبيعي و تاريخي بيـشتري بـا ايـن رشـته دارد           
  . رسد كاملاً درست به نظر مي

  
  ميلر. يس ريموند
  الملل و علوم اجتماعي استاد روابط بين

  رانسيسكودانشگاه ايالتي سان ف
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